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مقدمھ

محض اما بسیار نایاب و غیر معمول یاین ماجرا حقیقت
شنیدن شایدبھ ھمین دلیل.معقول و غیر انسانی استو حتی نا

آن بھ گونھ ای قبل از آنکھ چندش آور باشد و باعث ایجاد تنفر 
وای غیر قابل باورکننده گردد،خواننده را بھ تعجباز مجازات 

.می دارد

سال قبل است در خانواده ای پر 40داستان مربوط بھ 
جمعیت و بی مادر و یک پدر پیر و بی توجھ بھ تربیت و 

اگر بخواھم کل ماجرای زندگی این خانواده .شعور بچھ ھایش
آورم یرورا بنویسم می بایست بھ چندین جلد دفتر بزرگ

اکنون زنده اند و من آنھا ،ھای چھل سال قبلچون ھمھ آن بچھ 
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این چند دھھ زندگیشان ھر لرا از نزدیک می شناسم و در طو
یک سرگذشت و ماجرایی دارند کھ بسیار تأسف برنگیز است 

بدتر اینکھ آنان ھیچ گونھ تعھدی در مقابل ھیچ یک از و 
ر مردم ندارند و این عدم تعھد در مورد ن در براباکارھایش

کھ برای یک پدر و مادر می نیستھم مستثنیدانشان فرزن
ی ھیچ تعھدنیز،بایست عزیز ترین باشند اما در مورد آنان 

و اخلاقی را در راه تربیت فرزندانشان برعھده نگرفتھ اند
سال قبل کھ از داشتن 40ست کھ ھمان بچھ ھای انتیجھ این

زده خود را بھ نفھمیدن مادر محروم بودند  و پدر پیرشان
پدر و مادرانی ھستند کھ ،بود،اکنون ھمان بچھ ھای آن دوران

.بچھ ھایشان را بھ ھمان ترتیب بدنیا آورده و رھا کرده اند

در قسمت ھایی از این ماجرا شاید بھ اغراق در مورد 
قسمت ھایی چون بھ دنیا آوردن و رھا کردن،بیندیشید کھ کدام 

حاً سالم باشند چنین کاری می کنند؟پدر و مادری کھ عقلاً و رو

در ھر صورت تصمیم ندارم این ماجرا را طولانی کنم 
ھر چند اگر وقت آن را داشتم اثر قابل توجھی درباره روان و 

کھ با اندیشھ ھای منقضی ،کمتأثیر کودکان با اختلافات سنی
ھایی می شود کھ بسیار نایاب شده پدرشان،منجر بھ بدبختی

.،می نوشتمھستند



-6-مجازات خواھرم

از زبان کسی کھ در کنار خواھرش نشستھ بود و این داستان را 
مجازات او توسط برادر بزرگشان،خیره با ترس و وحشت بھ

و تا کنون ھیچ گاه آن را فراموش نکرده است،روایت شده بود
بتوانم کمی بیشتر از احساسات کنونی این شکلاشاید ب.کرده ام

چھ گذشتھ مطلع شد کھ ھمان اتفاقات ،)نندهمجازات ک(این برادر
.تأثیر ھایی در پی داشتھ است

برنامھ مجازات بھالبتھ بھتر دیدم کھ قبل از اینکھ
،برای درک و باور واقعیت ھایی کھ بپردازمخواھر این مرد 

مربوط بھ شیوه زندگی و تفکرات،در چنین خانواده ھایی 
ھایی از غرور و تعصبی بی پایھ و نا بھ گوشھ است،

مشخص،با توجھ بھ رفتار دو مرد نسبت بھ زنان می پردازم کھ 
ل شرح ازدواج یکی از خواھران این مرد،می این خود شام

مردان اولین اولویت پذیرش ش،شود کھ برای ازدواج
و دیگر !خواستگار این بوده کھ باید دستار بر سر می داشتند

برادر ارشد این (زناشویی مجازات کنندهاینکھ وضعیت زندگی
بھ ،با زنش می باشد کھ عقده ھا در اینجا بھ نفرت و انتقام )مرد

توسط این مرد می انجامد اما نھ از زنش بلکھ تعداد خواھرانش 
بیش از آن بود کھ بتواند محبت خود را نسبت بھ آنان ابراز کند 

د چرا کھ اگر و پدرشان بھتر می دید کھ خود را بھ نفھمی بزن
با پسر ارشدش مخالفت می کرد با مضیقھ و تنگدستی شدید 

!تری رو بھ رو می شد
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،یک سنتخواستگاریک 

دنیا ھ در آن دوران من ده سالھ بودم و مادرم پس از ب
و من کھ کوچکترین بچھ در میان چھار آمدن من درگذشت

دم،می بایست از دستورات خواھر و دو برادر بھ حساب می آم
برادر بزرگترمان کسب تکلیف کنیم و ھمھ اھل خانھ و از 
.بر عھده او بودھموراه آموزش و تربیت مان

محمد اسم ھمان برادر ارشدم است کھ بسیار یک 
ما ازکیدنده،لجوج و خود محور است و حتی الان کھ ھر

او را یک بار یچ گاهداماد و نوه شده ایم،ھودارای عروس
ندیده ام کھ برای احوالپرسی فاصلھ یکصد متری را از خانھ 
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آن ھم بھ این دلیل بود کھ  در مقابل ،اش تا محل کار من کج کند
صرف ،ھای سنگین،التماس کردم تا از مجازاتاز اوم انخواھر

چون ھیچ جای اعتراض و مخالفتی نداشتیم کھ در کندنظر
نو بیچاره مان می کرد و سر ھیمصورت بدبخت غیر این

التماس کردن کتک مفصلی خوردم با میلگردی کھ ھمیشھ در 
از آن ،خانھ برای تربیت و تنبیھ ما و مخصوصاً خواھرانم

ضعیف،لاغر و قد کوتاه استفاده می کرد و چون از لحاظ بدنی 
و بسیار ترسو بود،سعی می کرد کھ تلافی این کمبود ھا را با 

و تمام از پدر پیرم کسب کند ،خانھ رادرقکسب قدرت مطل
بھ ھیمن دلیل التماس باشدفعالیتھای ما را زیر نظر داشت

از طرفی چون .کردن ھم برای خود جرمی بھ حساب می آمد
مان کند،برای آشنایی نداشتیم کھ کمکیاودوست و فامیل

اینکھ از گرسنگی نمیریم مجبور بھ تحمل این وضعیت بودیم
چند سالی بود کھ از روستا بھ شھر آمده بودیم و کسی چرا کھ
.بھ حساب نمی آورددلسوزانھما را 

دنبال زنی با عفت و نجیب برای ھ محمد ببرادرم 
بود و در مقابل بھ خواستگارانی تشکیل زندگی زناشویی اش

می خواستگاریکھ دستار بر سر نداشتند و خواھرمان را از او 
دستار کھمردی،و بھ شدت معتقد بود! اب رد می داد،جوکردند

بھ او را کھ کسی آدم بدبخت و فاسدی استبر سر نداشتھ باشد 
خانواده عروسقبول نمی کند و مایھ شرمساریخوددامادی
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پدرم نیز فکر می کرد کھ ارتباط زنان و دختران با چنین .است
...اشخاصی کفر مطلق بھ حساب می آید

بسیار خانواده ای ماگی ھ در ھمسایدر آن روز ھا
محترم و متشخص زندگی می کردند و ھیچ گاه فقیر و محتاجی 

آنھا دو برادر و یک .دست خالی از خانھ آنھا بر نمی گشت
طبقھ بھ در کل نسبتخواھر،با مادرشان زندگی می کردند و 

،در کھ اکثریت این جامعھ کوچک شھری را تشکیل می دادفقرا 
پدرشان ارثیھ ای .وضعیت خوب و متعادلی برخوردار بودند

برایشان باقی گذاشتھ بود و مادرشان با این پول ھر سھ 
.و بھ مدرسھ فرستادهفرزندش را بزرگ کرد

برادر بزرگتر قادر نام داشت کھ اکنون چند سالی 
او بسیار شریف و محترم بود و .ه استاست کھ فوت کرد

دلیلبھ قادر .با ظاھری آراستھ و زیبا بھ اداره می رفتھمیشھ 
چھره زیبایی برخوردار پوش و تا حدی ازاینکھ جوانی خوش

او بود، زنان و دختران زیادی دوست داشتند کھ بھ ھمسری 
انتخاب شوند حتی اگر بھ عنوان زن دوم ھم پذیرفتھ می 
شدند،باز راضی خوشحال بودند چون قادر استطاعت مالی 

با خانھ ای بزرگ و مجھز و نیز در اداره ھم ،خوبی داشت
.سمتی رسمی و آینده ای روشن داشت

اما او ھیچ گاه برخلاف قدرت ھای مالی و زیبایی اش
ھیچ گاه بر خلاف توصیھ ھای پدرم در مورد زن دوم کھ بیشتر 
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بھ تمسخر و سرزنش اینکھ پیشنھاد و توصیھ بھ حساب آید،از 
شباھت کھ نمی خواھد خوشبختی را در آغوش بگیرد،درقا

دو زن اختیار نکرد و معتقد بود کھ لکین قادر ھیچ گاه،داشت
این کار آینده خوبی نخواھد داشت و فرزندان آن دو زن بھ 
سختی خواھند توانست ھمدیگر را تحمل کنند و نسبت بھ 
یکدیگر مھربان باشند و مثل برادر و خواھر با ھمدیگر 

رخورد داشتھ باشند بھ ھمین دلیل از سر داشتن فکری روشن ب
کھ در آن زمان بسیار غیر معمول بود در میان خانواده ھایی 

.،قادر بھ یک زن قناعت نمودبزرگان ماچون 

البتھ من در آن زمان ده سال بیشتر نداشتم و از 
نمی چیز زیادیهادارمتصدی روشنفکری و قدرت مالی و 

بھ دلیل اینکھ پدرم پول تھیھ ابتدایی ھمیدم چون در سال دوم ف
نداشت،من نیز از خدا خواستھ ترک کتابھای  آن سال را 

.)قران بود5بھ یاد دارم کھ ھزینھ کتابھا (.تحصیل کردم
در ممن در آن دوران بیشتر دوست داشتم با دوستان

بازی ر بود،ی کھ در وسط شھروان آبچشمھکوچھ و کنار 
اگر چھ پدر و دو برادر بزرگترم می .درس بخوانماینکھتا،کنم

توانستند من را از این اشتباه آگاه کرده و بھ من کمک کنند تا از 
درس و مدرسھ فاصلھ نگیرم ،اما آنان ھیچ تلاشی برای این 

ءل شدند کھ می توانند من را در ازاکار نکردند و حتی خوشحا
دستمزد تومان کھ 5بھ ،خیاطیکارگاه یک سال شاگردی در 

بود،قناعت کنند و شاید باور نکنید کھ بعد از یک یبسیار ناچیز
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سال شاگردی و تو سری خوردن،پدرم دستمزد آن سال را از 
یک کیلو گوشت خرید و از پولبا آنھمان روزمن گرفت و 

در .خواھرانم خواست کھ با دقت آن را برای نھار آماده کنند
کھ من در طول این یک سال بسیار تحقیر و شکنجھ شده حالی 

بامداد 3بودم و بعضی از شب ھا ھم می بایست تا ساعت 
و بھ ناچار از ترس سگ ھا و جن ھایی اضافھ کاری می کردم

ترینز برادرم،بزرگترین و خطرناککھ در آن دوران بعد ا
جایی و من بود و حاضر نبودم وحشت سگ ھای ھردشمن

کھ فکر می کردم شیاطین و اجنھ ھا عامل تحریک وحشی را
برگشتن بھ خانھ و خوابیدن روی متکا و بھ شان بودند،در ازاء

یک پدرم حال بھ ھر .خاطر لحافی کھنھ و کثیف،تجربھ کنم
قران از آن پول را کھ حق خودم بود بھ من نداد و حتی لباسی 

.برایم تھیھ نکرد

ن دور شدم و در مورد عدم از موضوع ھمسایھ ما
در میان خانواده ھایی از قشر آگاھی و سواد لازم و ضروری

چیز بسیار نداشتن سواد ما حرف می زدم کھ در آن زمان 
عادی و پیش و پا افتاده ای بود بھ ھمین دلیل چون قادر کار 
کشاورزی و یا شاگردی نمی کرد،امثالی مثل پدر و برادر 

او تن پرور و ناز پرورده است و ارشدم،فکر می کردند کھ
زن زیبایی بھ او بدھند و چون یکی از لیاقت ندارد کھ

خواھرانم کھ در آن زمان زیبا و جذاب بھ نظر می رسید،از 
اینکھ قادر او را از پدرم خواستگاری کرده بود بسیار مسرور 
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کھ گفتم پدر و برادرم بھ این و زوق زده شده بود اما ھمانطور 
و از کشاورزی ھم بی قادر دستار بر سر نداشتدلیل کھ

مانع از ازدواج آن دو شدند و در نھایت قادر با اطلاع بود،
دختری بسیار متشخص و زیبا ازدواج کرد و تا آخر عمر در 
کنار ھمدیگر با عشق و علاقھ زندگی کردند کھ البتھ زنش 

اصالت اکنون در قید حیات است و ھنوز می توان زیبایی و 
.را از چھره پیرش تشخیص دادشخالصسانیان

مردی از روستا مدتی پس از آنکھ قادر ازدواج کرد
گری نزد پدرم آمده و با آنکھ یک پایش لنگ و کوتاه تر از دی

داشت،از خواھرم خواستگاری کرد وبود و چھره نا موزونی 
،بھ این وصلت رضایت دادارشدمبرادر پدرم نیز با مشورت

چون برادرم در روستای محل زندگی آن مرد تحقیق کرده بود 
و از او بھ عنوان مردی ساده و بسیار بسیار سخت کوش اما 
خسیس،تعریف کرده بودند و چون کشاورز بود و زمینی کافی 
برای کشت و زرع داشت،قطعاً یک امتیاز بزرگی بھ حساب 

برای می آمد چون غلات و لبنیات کھ مواد اصلی و ھر روزه
ھر سھ وعده خوراک ما بھ حساب می آمد و داماد جدیدمان بھ 
کشت گندم و یونجھ و بوستان زیبایی با  محوطھ بزرگی برای 

اشتغال داشت،پدر و برادرم با خود فکر پرورش گاه و گوسفند
کرده بودند کھ پس از این وصلت دیگر احتیاجی بھ خریدن 

ینده مان ھر چند روز لبنیات و غلات نخواھند داشت و داماد آ
نفر بھ ما شیر،ماست ،پنیر،آرد و 8بھ اندازه مصرف یک بار
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کھ البتھ این آرزو را پدرم بھ گور !خواھد آوردبا خودو میوه
برد و تنھا یک بار آن ھم بعد از عقد خواھرم و قبل از جشن 

شم روشنی دو سطل ماست و یک سطل چعروسی شان،برای 
یر کھنھ کھ پس از چند سال از زیر بزرگ شیر و چند کیلو پن

با غرور و تعصب کشاورز گونھ آن ھم گل بیرون آورده بودند،
!آنھا را بھ پدرم تقدیم کرد،خود

زناشویین بھ روستا رفتند و زندگی خاصھ اینکھ آنا
بار خواھرم قھر کرد و ینھر چند کھ چند.را آغاز کردندخود

بھ زور او را مجبور بھ بازگشتن پس از کلی گریھ و گلایھ 
کردند و در مقابل کتک ھایی کھ از شوھر چلاقش خورد 

از پدر و برادرم در مقابل رفتار داماد مان یکبود،ھیچ 
اعتراضی نکردند و اصلاً بھ روی خود نمی آوردند و تنھا 

در مقابل کتک زدن دامادشان دلیلی برای واکنش زمانی کھ
بھ نا کامل بودن زنان فقط و فقطخواھرم ایراد می کردند،

اشاره می کردند کھ نمی توانند چون مردان کامل و با ثبات 
و امثال او،پس از مبا این حساب مردان در نظر پدر!باشند

.بودندبرخوردارکامل مصونیت از تنبیھ زنان،

در این زمان کھ این وقایع را افشاء می کنم ھر دوی 
در قید حیات ھستند و در اوج ) شوھرشخواھرم و(آنھا 

بھ نسبت خساست و بی عاطفگی نسبت بھ دیگران و حتی 
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زمینی حتیو سرمایھاندکو دارند یرفتارچنین فرزندانشان
ند و رنمی گذاپسران خودبرای کشت و کار در اختیار،کوچک

تنھا باید در کار کشاورزی و گلھ داری و کل کارھای سنگین 
تا بتوانند بر سر سفره پدرشان با ت بکشندزحمخانھ پدری،

و یھمسر و فرزندانشان،شکم خود را سیر کنند و در مقابل کم
باشند در غیر این صورت می بی تفاوت و خنثیکاستی ھا 

بایست کھ برای خود در خارج از روستا زمینی را دوره کنند و 
داران با کاه و گل بھ اندازه توانشان آلونکی بسازند و برای زمین

چھ با این توصیف .کشاورزی کرده و یا گلھ داری کنند،روستا
رسد بھ ما کھ قاعدتاً بھ اندازه فرزندانشان بھ آنھا نزدیک 

گذشتھ از این روابط آنھا با ھمھ بھ این شکل است کھ در .نیستیم
ن ھیچ گاه بھ دامادما(.طول سال دو یا سھ بار بھ دیدنمان می آید

عصر ھنگام با .)ت و آمد نمی کندزنش رففامیل ھایخانھ 
مثلاٌ (،کھ با دست خالی آمدهاینتوجیھی برای اثبات ایراد کردن 

شیر بز خشک شده و گاوھایشان زائیده اند و شیرشان را نمی 
گیرند و یا امسال افت بسیار داشتند و ھیچ میوه بدرد بخوری 

طقھ نا گفتھ نماند کھ در من...وا نمی شوددکھ قابل دار باشد،پی
زندگی می کنیم از لحاظ کشاورزی و کیفیت و کثرت ماای کھ

محصولاتش یکی از بھترین روستا ھا ھمانی است کھ خواھرم 
در آنجا ازدواج کرده و بھترین زمینھا و باغ ھای بزرگ را از 
اوایل ازدواجشان بدون بھاء دوره کرده بودند کھ اکنون بھترین 

با این چنین مقدمھ ،لکین)محصولات را از آن،برداشت می کنند
شروع بھ آه و نالھ می کند و از قسمتی کھ خدا بھ او داده ،ھایی
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می کند و قبل از شام بدون توجھ بھ ایتیضاظھار نا ر
می تدارک دیده،بھ روستا برخواھشھای زنم کھ برایش غذا 

بماندنزد ما م شابرای گردد چون با خود فکر می کند کھ اگر 
!بھ روستا برویمبرای دیدنشانیز متقابلاً ما نامکان دارد
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برادرمزن 

جیران نام دارد و پس از او مریم بود خواھر بزرگترم 
او .کھ قدی بلند با چشمانی درشت و پوستی سفید و زیبا داشت

د چرا کھ یبرادرانم بھ حساب می آدیگر خواھر تنی من و 
و زن گرفتھ بود و از ھر یک چند بچھ،پشت سر ھم و دمانپدر

بھ فاصلھ یک سال یا شاید کمتر،بھ دنیا آورده بودند و جیران 
و اعصاب داشتھم از مادر نا تنی مان بود کھ قدی کوتاه

.مادرش بھ ارث برده بودبسیار ضعیفش را از 

تا آن روز کسی بھ خواستگاری جیران نیامده بود از 
طرفی مریم خواستگاران زیادی داشت و با اینکھ من در آن 

اندک چیزھایی را کھ از مریم ده سال سن داشتم،اما فقطزمان
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آن را ،یک راز خطرناکمی دیدم،درک می کردم و چون 
!از یادم نرفتھیچ وقت ھمیشھ با خود داشتم و 

ھمانطور کھ ترتیب ازدواج دختران در آن دوران و 
می بایست حتماً رعایت شود،مریم نیز ،ر شھر ما مخصوصاًد

بخاطر اینکھ جیران از او بزرگتر بود و خواستگاری ھم 
،در خانھ محبوس شده بود و برای دیدن طرفداران نداشت

عاشق پیشھ اش کھ حتی سواد نامھ نوشتن ھم نداشتند،تنھا از در 
لاقات می کھ تقریباً متروکھ شده بود،ھمدیگر را محیاط خلوتی 

درو می ،کردند و چون پدرم در زمین ھای کشاورزی دیگران
کرد و برادر ارشدمان کارگر بنایی بود،ھر دو تا غروب ھنگام 
بھ خانھ باز نمی گشتند و خانھ مان نیز در کوچھ ای بسیار 
باریک و خلوت قرار داشت کھ غیر از ھمسایھ ھا بھ ندرت 

.رھگذری از آنجا عبور می کرد

مریم با تمام وحشت و ترسی کھ از پدر و مخصوصاً 
از مجازات سنگین خود ھم بی کھبرادرم داشت و در عین حال

اطلاع نبود،باز بھ دوست پسرش کھ یکدیگر را بسیار دوست 
چنین درک من در آن دوران چنین اقتضا می کرد کھ (داشتند 

ری ندیده برداشتی داشتھ باشم چون در خانواده و یا جای دیگ
بودم کھ دو نفر تا این اندازه بھ یکدیگر نزدیک باشند و ھر 

اما آن دو ،م و مجذوب این رابطھ شوندمروز بیشتر از قبل مص
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داد تا بھ حیاط خلوتی اجازه می،)در نزد من استثنائی بودند
.بیاید تا راحت تر مدت زیادی را در کنار ھمدیگر بھ سر ببرند

ان می توانم بھ جرأت در مورد عشقی کھ در این می
را بر خلاف دیگر ،او داشتآن مرد جوانخواھرم نسبت بھ 

ھمسالانش کھ اکثریت بھ دلیل محدودیت ھا از ھر نوعی،کمتر 
قادر بھ درک حقیقی احساس دوست داشتنی بدون قید و شرط 
بودند و ترس کھ مھمترین ارباب تمام زنان شھرمان بھ حساب 

حد زیادی کیفیت احساسات و ابراز آن را از بین می می آمد،تا 
خواھرم کمی بھتر از زنان ،بھ ھمین دلیل با وجود اینبرد

چنین بھدستدیگر رفتار می کرد و اگر عاشق نبود ھیچ گاه
برایش بھ ھمراه داشت،دست ،مطابق سنتکھ مجازاتی ،ریسکی

کم نیز،آنھا بزند و نیز ھیچ گاه برای طرفداران دیگرش کھ عده 
تا مدتی کھ من در و نبود این چنین رفتاری در پیش نگرفت

سالگی رسماً من را از غذا و 15حدوداً از (،کنار خانواده بودم
کردند و می بایست برای محرومدر خانھ یدنخوابی برای جای

خودم کار کنم تا جایی برای خواب و چیزی برای خوردن 
دوست عزیز و محبوبش با ندیدم کھ غیر از ھمان،)داشتھ باشم

.دیگری حرف بزند

در مورد عاشق بودن آن دو می گفتم کھ خواھرم باری
حقیقتاً عاشق بود اما از نیت واقعی دوستش خبردار نبودم چون 

،فقط آنھا را پیش آمدتا آن روز کھ اتفاق دردناکی  برای آن دو
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ا روز مذکور مشغول نقشھ کشیدن برای آینده شان می دیدم وت
از پدر و یکدر نزد ھیچ ،کھ عامل اصلی این روایت تلخ است

حال بھ روشنی بر ما .از مریم خواستگاری نکرد بود،برادرمان
معلوم نشد کھ آیا غیر از در آغوش گرفتن و بوسیدن 

البتھ بی شک بھ .خواھرم،بھ چیز دیگری فکر کرده باشد یا نھ
و اینکھ بتواند مریم را داشتن رابطھ ای عمیق تر فکر می کرد

این کاملاً در اختیار خود داشتھ باشد،ھمچون اکثریت مردان
طبقھ کھ اجتماعی بھ ظاھر سنتی اما بی پایھ تشکیل داده 

بھ این دلیل کھ تحت اختیار ،بھ عنوان یک اصل اساسی و بودند
پسران جوان بھ حساب می در نزدیک برتری گرفتن دختری،

و،)می شودنی کھ داستان ما روایتمخصوصاً در دورا(آمد
حس غرور و خود بزرگ بینی نسبت ،داشتن چنین روابطیبا

چرا کھ در آن بھ ھمسالان،لذتی قابل توجھ بشمار می آمد
دوران کھ نھ تنھا تلفن و حتی نامھ ای ساده و آزادنھ وجود 

بلکھ اختیار بیرون رفتن و ملاقات با یکدیگر را حتی ،نداشت
البتھ جوانان روستاھای .د نمی توانستند بگنجاننددر مخیلھ خو

در چھل (اطراف،بھ نسبت شھرستان کوچک و کم جمعیتی 
.کھ در آن زندگی می کنیم،در کل آزاد تر بودند) سال قبل

در یکی از ھمین روز ھا بود کھ طبق معمول مریم
ک کھ در آنجا یرفتبھ حیاط خلوتیبرای دیدن دختر ھمسایھ 

در با سوخت فضولات گاوکھانباری سیاه شده از دود تنور
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در روزھایی کھ تنور خاموش البتھنان می پختند،آن
.بود،انباری بسیار تاریک بود

عصر ھنگام بود و پدر و برادرم محمد سر کار بودند 
کارھای و من بھ کارھای خانھ مشغول بودم و می بایست

مقابل یک قاچ ھندوانھ و یا سھ حبھ قند از سنگین مریم را در 
تا جمع کرده بود،بھ جای او 20تا آن روزسھم خودش کھ

کارھا را انجام می دادم تا خودش بتواند وقت بیشتری را برای 
.داشتھ باشد،دوستشھر دو دیدن 

در آن روز نحس برادرم بر خلاف روال عادی 
خانھ باز گشت و پس از کارش ساعت چھار و نیم عصر بھ

شستن دست و صورتش دو استکان چایی داغ نوشید و پاھایش 
را دراز کرد تا کمی خستگی در کند کھ غروب ھنگام بتواند 

.نامزدش را ملاقات کند

برادرم دو ماھی بود کھ باز زنی چاق و سیاه پوست 
وسی و ھزینھ ھای عقد کرده بود و برای تدارک دیدن خرج عر

شب ھا پس از شام ازمربوطھ بھ سختی کار می کرد و گاھی
و نوشیدن چایی،برای جمع کردن مقوا در خیابان و دم مغازه 
ھایی کھ اجناسشان را در بستھ ھای بزرگ مقوایی و محکم 
حمل می کردند و پس از رسیدن بھ مقصد آن را دور می 

رسھ می زد و در ریختند،تا ساعت دو نصف شب در بیرون پ
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میان اشغال دانی ھا و جوی روان آب،مشغول جمع کردن مقوا 
کار داشت این بود کھ قسمتی از بود و تنھا شانسی کھ در این

مغازه داران او را می شناختند و می دانستند برای ھزینھ 
عروسی اش بھ سختی کار می کند،لذا کسانی کھ از وضعیت 

ا ھا را برای او کنار می مالی بھتری برخوردار بودند مقو
گذاشتند اما اکثر مغازه دار ھا از این مقوا برای مفروش کردن 

،استفاده می کردند و بعضی شانخودپیش خوان و یا آشپزخانھ
ھم کھ در شرایط سخت تری بسر می بردند ھمچو 

کیلو گرم 50برادرم،مقواھا را برای خود جمع می کردند تا بھ 
.قران می فروختند4و را بھ قیمت برسد و آنگاه ھر یک کیل

اگر چھ پول بسیار ناچیزی بود اما برادرم می 
توانست با آن جبران ھزینھ ھای نامزدش را کھ خرج بدلی

اگر چھ .می کرد،کنار بگذاردجات و روسری و یا میخک 
نامزدش بسیار بیشتر از حد معمول مغرور و خود محور بود و 

درم و زنش اکنون در قید حیات برا(،ھنوز ھم ھست
بھ حرفھای برادرم بدھکار نبود و ھر اصلاً ،گوشش )ھستند

آنچھ را کھ درخواست می کرد بدون چون و چرا می بایست 
و تا چند کردبی محلی میبرادرمخریده می شد و گرنھ بھ 

روزی خودش را از دید برادرم پنھان می کرد و تازه پس از 
نامزد ،بھ )با خواھش و التماس(تی کردنآنکھ ھدیھ ای برای آش

تقدیم می کرد،البتھ نھ با عشق،از زخم زبان ھا و حرف سیاھش 
ھای رکیک او در امان نمی ماند و ھمیشھ از فقر و بی کاری 
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زد کھ نمی تواند ھزینھ ازدواج پسرش را تأمین پدرم حرف می
!.کند و حتی چشم روشنی بھ خانواده عروسش بدھد

باری پس از آنکھ سرزنش ھای زیاد و تکراریش تمام 
پس از می شد برادرم می توانست او را ببوسد ولی نامزدش

.پخت و پز را بھانھ در رفتن می کردچند لحظھ،

بسیار سنت گرا و خشک بود حال از طرفی برادرم
و روسری در کھ ھیچ گاه اجازه نمی داد خواھرانم بدون مقنعھ

خانھ رفت و آمد کنند و در بیرون می بایست سر بھ زیر داخل 
انداختھ تا مردان با چشمانشان نتوانند بھ خواھرانم عشق 

از خواھرانم نامزد کرده یحتی ھنگامی کھ یک!بورزند
ر تنھایی با ھمدیگر حرف بزنند و حتماً نداشت کھ دبود،اجازه

برای و یا پدرمان) برادرم(می بایست در حضور خودش 
صرف یک چایی کھ خواھرم آن را بر روی سینی می 

ور یکدیگر ضگرداند،می توانستند برای ھمان چند لحظھ از ح
خوشحال و امیدوار شوند تا بلکھ بھ آنھا اجازه حرف زدن در 

نامزدش چنین مقابلطرفی برادرم در از !دنتنھایی را بدھ
برخوردی نداشت اما بھ شدت از پوشش و طرز لباس و رفتار 

و بھ او دستور می داد کھ اخلاق خود را نامزدش انتقاد می کرد
درست کند کھ البتھ نھ تنھا ھیچ گاه درست نشد بلکھ تا امروز 

سال سن دارد ھمچنان با برادرم مانند یک نوکر و نھ55کھ 
و عیش و عشقش را در بودن با بیشتر،رفتار می کندیزچی
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البتھ این .مردان نامحرم ھر بار بھ شکلی متفاوت،تجربھ می کند
وضعیت از نظر برادرم پنھان نماند و پس از گذشت یک سال 
از زندگی زناشویی بھ این موضوع اطمینان پیدا کرد کھ 

بت نمی اطرافیانش از سر حسادت و کینھ از زنش بدگویی و غی
کنند چون یک بار او را سخت در خانھ غافلگیر کرده بود و 

سعی می ھمچنان کھ عرق زیادی بر اندامش نشستھ بود زنش 
البتھ اصلاً ترسی بھ دل .بپوشاندکرد تا یک قسمت از بدنش را 

گشتنرا نمی داد و تنھا نگران مردی بود کھ بھ ھنگام باز
کرده بود تا بعداً کھ خانھ،او را در انباری مخفیبرادرم بھ

اوضاع آرام شد از آنجا فرار کند و این کار تنھا بھ این شکل 
در ھمان )برادرمزن البتھ از نظر(مطمئن و بی دردسر بود کھ

البتھ نھ طبق نقشھ (،حال کھ برادرم او را غافلگیر کرده بود
با عشوه گری ،)قبلی بلکھ اتفاقی زودتر از معمول بازگشتھ بود

او را مجبور بھ خوابیدن با خود می کرد و او خاص خودش 
نیز قدرت ایستادگی در برابر اظھار علاقھ ای کھ زنش بھ 

و در ھمان لحظات بود کھ ھندرت از خود بروز می داد،نداشت
.مرد نامحرم از خانھ خارج می شد

با این حال برادرم نمی توانست او را طلاق دھد و یا 
ول پرداخت مھریھ او را نداشت و بھ تنھایی کتکش بزند چون پ

،کھ تازه بدنیا آمده بود مراقبت کند و !نمی توانست از دخترش
مھمتر از ھمھ بخاطر حفظ آبرو و حیثیت خود و حفظ 
ظاھر،شرم داشت کھ علناً درخواست طلاق او را بھ دلیل 
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در نزد نزدیکانش مطرح سازد بھ محرمخیانت و زنا با نا
با این وضعیت می سوخت و می ساخت و روز بھ ھمین دلیل 

.روز عقده ای تر و خشن تر می شد و با کسی حرف نمی زد

این وضعیت باعث شده بود تا بیشتر از پیش خشکیده 
و لاغرتر شود کھ با این چنین شرایطی غیر از کفر گویی و 

ھنگام کار کردن برای و بھاطرافشدر ناسزا بھ ھمھ چیز 
فرما،چیز دیگری بر زبان نمی آورد و احب خانھ و کارص

برخی از اوقات کھ نزد او می رفتم از اینکھ مصالح ساختمانی 
،متحیر می شدم ستو یا می شکخترا بی ھوده دور می ری

چرا کھ نھ بنا و نھ صاحب کار با او بد رفتار می کردند و بعد 
ت می گیرد کھ ھا فھمیدم کھ این عقده گشایی از ھمان جایی نشأ

و صد البتھ عقده و شرمسارکشیدهاو در باره آن بسیار خجالت
.شده بودای نیز،

در باره ماجرای غافلگیر ساختن زن برادرم و اینکھ من (
با خبر شدم،یک روز کھ پدرم در حیاط از این ماجرا چگونھ 

خلوتی زیر آفتاب نشستھ بود و بی خیال نسبت بھ ھمھ 
می کرد،من در انباری مشغول پختن نان چیز،سیگارش را دود 

بدون مواد اصلی برای تھیھ ،البتھ بھ عنوان یک بازی(بودم
،صدای برادرم را شنیدم کھ با تلخی و از سر اجبار !)نان

فوراً کھ ،نگاه پدرممقابلدررا سلامی خشک و خالی 
و من کھ ھمیشھ در احساساتش را عریان کرده بود،تحویل داد

بودم اوی کھ از اخلاقیاتش داشتم،ھمیشھ کنجکمورد او و وحشت
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کھ ببینم بھ غیر از من و خواھرانم،با دیگران چگونھ برخورد 
بھ ھمین دلیل ھمیشھ ھم موفق می کند و چھ چیز ھایی می گوید

ده تنھا بھ شنیدن چیزھای جالب و حیرت انگیز برای من کھ 
و رازھا و بدبختی ھای شخصی،شد و اغلبمی سال سن داشتم،

نافرمانی ھای زنش را در نزد پدرم اعتراف می کرد،تا بلکھ 
آن روز ھم بھ ھمین ترتیب !پدرم راه چاره ای برایش بیابد

ماجرا ھمانطور کھ ذکر کردم،با گوش ھای خود شنیدم و ترس 
!دیدمنیز،برادر ارشدماز چھره و وحشت را 

باری وضعیت برادرم چنین بود کھ مختصری از 
زندگیش را تا روزی کھ یک سال از ازدواجش می 

پسر و  دو دختر 5گذشت،روایت کردم کھ البتھ اکنون دارای 
بھ اضافھ مقدار زیادی نوه ھای رنگا رنگ شده است چون از 

پسرانش بھ صورت غیر عادی  سفید ھمان سال بھ بعد دو تا از
نھ از طرفی برادرم و زنش .پوست و بسیار ظریف و زیبا بودند

پوست ھر دوی شان اگر تنھا خوش قیافھ و زیبا نبودند،بلکھ
اه،باید بھ تیره سوختھ قناعت کنم و این بچھ ھای زیبا نگویم سی

اما جوانی ،محرمی  خوشتیپو خواستنی متعلق بھ نا
.ندبود،ھرزه
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مجازات خواھرم بھ وسیلھ مدفوعھای توالت

ھ ماجرای اصلی کھ مجازات خواھرم اکنون ب
بدون ،دلیل اینکھ خواھری بزرگتر از اوھ مریم،کھ گفتم ب

خواستگار در خانھ مانده بود،او نیز ھیچ راھی برای ازدواج با 
دوستش نداشت و می بایست سالھا صبر می کرد تا جیران 

اما بر خلاف  .را،مردی بدبخت تر از خودش،بھ زنی بپذیرد
،از و میان سالبا انصاف اما تنگدستمردی ،تصوراین

روستایی نزدیک شھرمان او را بھ زنی گرفت و مدت زیادی 
جیران نگذشتھ بود کھ فوت کرد خواھرم،پس از ازدواجش با 

خصوصاً بی کسی مسالگی از سر نداری و 40سن تارا کھچ
.نتوانستھ بود ازدواج کند

واھرم ی کھ ختعریف کردم در آن روزھمانطور کھخلاصھ 
برادر ارشدم زودتر از معمول از سر کار مجازات شد،
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مرخص شده بود و خواھرم مریم انتظار چنین وضعیتی را 
نداشت بھ ھمین دلیل با خیال راحت با عشقی کھ آن را بسیار 
دوست می داشت،مدت زیادی گفتگو می کردند و اکثراً در 

.آخرین دقایق ھمدیگر را در آغوش می گرفتند

آن روز ھم چنین اتفاقی افتاد و برادرم پس از آنکھ 
خستگی در کرد،جای خالی مریم را احساس کرد و از خواھر 

و و او در جواب بھ حیاط خلوتینا تنی ام سراغش را گرفت
تعلل و فکر لحظھ برادرم بدون در آن!اشاره کردسپس انباری

رفتخلوتیحیاطدر کردن،مشکوک شد و با سرعت بھ طرف 
و من نیز ھمیشھ کنجکاو بودم تا ببینم برادرم چگونھ از کتک 

با خشونت و بی رحمی یک دشمن،نسبت بھ این زدن خواھرانم
نمی سوخت؟اما ظاھراً قدرت عقده گشایی ھایی دلش ضعیفھ ھا،

کھ پدرمان مسبب محدودیت ھای محمد در نوجوانی شده 
د بود،بیش از رحم و بخشش اعضای خانواده،قدرتمن

ھ ھمانطور کھ پیش تر ھم اشاره کردم این افکار کھ من را ب.بود
کھ ھمیشھ مربوط بھ دوران کودکی ام بود ،داندنبال خود می کش

برای مجازات شوندگان کھ اکثراً و عمدتاً خواھرانم بودند و من 
با دیگر برادرم بھ اندازه آن ضعیفھ ھا کتک نمی خوردیم و 

چ یک از خواھرانم و من نیز در تحقیر نمی شدیم کھ مطمئنم ھی
آن را نمی فھمیدیم چون احساسآن زمان معنای تحقیر شدن و 

این شرایط از ھمان کودکی برای اکثریت بچھ ھا در اغلب 
باری من از دیدن مجازات آنھا ناراحت .رایج بودخانواده ھا 
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می شدم اما این تأسف بھ صورت عادی و خودکار در من بھ 
بھ مثل مقابلھ حساس واقعی و تحریک پذیر وجود می آمد کھ ا

را در من ایجاد نمی کرد و این در حالی بود کھ بھ عدم  توان 
صورت در ھر .مخالفت و مقابلھ با برادرم،کاملاً واقف بودم

درست یا نادرست نمی توانستم از دیدن این مجازات ھا کھ 
ترحمی در آن وجود نداشت،پرھیز کنم و ھیچ یک از خواھرانم 

نمی شدند نمایش این برنامھ ھای ھمیشگی برای من،مانعیز،ن
با .بھ ھمین دلیل من ھم بھ دنبال برادرم روانھ حیاط خلوتی شدم

وجود سر و صدایی کھ از عبورمان بھ نزدیکی انباری ایجاد 
ظاھراً واصلاً مجال انکار ھیچ چیزی را نداشتندشده بود،

ی از سر و صداقدرت عشق و کامجویی آن دو بسیار بیشتر 
.بودط ماسایجاد شده تو

اما در مورد اینکھ در آن لحظھ چرا آن دو را با خبر 
نکردم،واقعیت این است کھ خواھرم مریم بھ من گفتھ بود کھ 

نمی تواند بیشتر از چند دقیقھ در آنجا بماند چون پسرشدوست
وقت می بایست بھ قصابی پدرش می رفت تا سفارش ھا را سر

کھ ،از طرفی مریم آمدن نازنین،دختر ھمسایھ مان!تحویل دھد
مردان،مریم را دربارهیا ھمیشھ در مورد راز ھای عشق و 

سوأل پیچ می کرد و آشکارا نسبت بھ او حسودی می کرد اما 
،بھانھ ای بدون اینکھ واقعاً بد طینت و در صدد رقابت باشد

.داری،کرده بودبرای تنھایی و عدم اطلاع من از چنین دی
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نازنین دختر بسیار ساده ای بود و پدر و برادرم 
نمی توانستمریم اجازه داده بودند کھ بھ دیدن مریم بیاید اما 

بدون اجازه بھ خانھ آنھا برود و چون والدین نازنین از رفتار و 
کردارش راضی بودند و در شب نشینی ھا بھ ھر بھانھ ای از 

کردند و نیز پدر و برادرم چنین می پنداشتند کھ او تعریف می
و او را پاک داشتھ باشداگر پدری در باره دخترش نظر خوبی 

و ساده توصیف کند،بی شک دروغ نگفتھ و حتماً باید بھ آن 
این ھم دلیل دیگری برای لذااحترام گذاشت و باورش کرد

!داشتن مجوز دیدن مریم بود

وستی آن دو اطمینان داشتیم بھ ھمین دلیل ھمھ ما بھ د
کسی سراغ آنھا را نمی گرفت و چون من بچھ ای بیش 
نبودم،نازنین دوست نداشت وقتی کھ من با مریم بودم در مورد 
راز ھای خطرناک خودش حرفی بزند چرا کھ می ترسید 

بھ ھمین شکل آن روز .دوستانم را از وجود رازش با خبر کنم
و من از وجود دوست پسر خواھرم،ین در آنجاھم با بودن نازن

.نداشتمینبود نازنین ھیچ اطلاع

اتاق موجود در حیاط باری،برادر ارشدم بھ تنھا
خلوتی کھ ھمان انباری سیاه شده از دود تنور بود،پا 

جایی کھ از نظر پدر و برادرم،بودن با نامحرم در .(گذاشت
گناه بزرگی بھ حساب می آید سیار آنجا بخاطر وجود آرد گندم،ب

برادرم فوراً با صدای بلندی اسم ،)شتو مجازاتی جداگانھ دا
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نفرتی آشکارا و وحشیانھ کھ نشان دھنده زخمی کھنھ مریم را با 
صدا زد و ھر دوی آنھا را مجبور کرد کھ بھ و کینھ جویانھ بود،

حیاط بیایند و خودش برای بستن در حیاط رفت تا دیگران 
در آن لحظھ نمی دانم کھ چرا نگاه کردن .جھ چیزی نشوندمتو

بھ چشمان خواھرم غیر ممکن بود و حتی وجود دوستش را در 
و غیر واقعی می دیدم چرا کھ انگیزچنین شرایطی بسیار خیال 

فکر این پیش آمد ھمیشھ با من بود و قسمتی از ترس ھای من 
.را در بر می گرفت

در آن لحظھ نگاه کردن بھ چشمان کھبعدھا فھمیدم 
خواھرم توسط ما بزرگترین مجازات و شکنجھ ای غیر قابل 

بود اما خواھرانم در آن لحظھ انگار بھ عمد می برای اوتحمل
خواھند چیزی را بھ او تفھیم کنند کھ با نگاه ھای مرموز و کینھ 

مقدری دراو را ،توزانھ و حسادت دخترانھ،دختران محدود شده
!ناخواستھ و نحس ھمراھی کنند

خاصھ اینکھ سیل اشک و التماس ھای مریم طبق 
برای مکثای عادت زنان،بھ شدت فوران کرد و بدون لحظھ

غلط خدایا :"مدام بھ خودش می گفتنفس تازه کردن
،تکرار نخواھد مکردم،اشتباه کردم،نفھمی کردم،فریب خورد

...)بھ بزرگی خودت ببخشتوشد،برادر این بار اول بود 
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در واقع قسمتی از حرف ھای مریم در آن لحظھ 
برای اولین بار ھمدیگر را از ":مثلاً امروز.دروغی بیش نبود

"...نزدیک لمس کرده اند و 

از طرفی دوست خواھرم در گوشھ ای ایستاده و 
شد،از ترس عاقبت آنکھ از شرم سر بھ زیر انداختھ بابیشتر از

این مقدر نمی توانست سرش را بالا نگھ دارد و اگر لحظھ ای 
برای تائید ناسزاھای برادرم،سرش را بھ عنوان موافقت تکان 

و صورتش از ترس،سفید ،عدم تعادلش آشکار می شد!می داد
چون گچ شده بود و نیز از حضور دیگر خواھرانم کھ مثل 

ودند،بھ شدت معذب خطرناک طاعون بی رحم شده بضمر
از بودن آنھا بھ وجود ،احساس شرمساری اشھمینشده بود و

.آمده بود

چیزی غیر از سرزنش مریم از خواھرانم ھیچ یک 
نمی گفتند و آرام آرام اشک می ریختند و برای حفظ ظاھر 

می کردند و ھر یک سعی می محکوم بھ بی عفتیرا او،سنت
کامل حجاب  و ناسزا گفتن ،خویشتن خویش کردند تا با رعایت 

ه بھ را در نزد برادرمان،پاک و معصوم جلوه دھد تا ھیچ گا
!آنان شک نکند

تا (،شروع بھ حرف زدن کردھنگامی کھ برادرمان 
خواھرانم و گریھ لیلی و آن لحظھ بخاطر سر و صدای 
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ھدید و ش آن دو را تو دستانسکوت کرده بود و با چشممجنون،
عاقبت بھ آنان گفت .)گفتن بدتر بودناسزا تحقیر می کرد کھ از 

کھ ساکت باشند چون دوست ندارد نزد ھمسایھ ھا رسوایی بھ 
ھ ھمین دلیل آنان خفھ بار آورند و دست نشانده مردم شوند ب

خون گرفتند و من را مجبور کرد تا ھر چھ زودتر پدر را مطلع 
دوست مریم بیاورم و خطاب بھسازم و او را با خود بھ خانھ

را روشن ،"ناسزایی زشت"،تا پدرم تکلیف تو":گفت کھ
در مدتی کھ من ."نکند،حق نداری از این در خارج شویی

تور داده بود تا میلگردش را بدنبال پدرم رفتھ بودم گویا دس
اما .بودرا کبود و خونین کردهبیاورند و کفل و پاھای مریم 

کبود سینھ ھایش را بشدت ،کھ با میلگردوحشت من از این بود 
بی .و کسی ھم دخالت نکرده بودتا مدتھا حسی نداشتوکرده 

شک اگر می توانست و قدرت داشت حتماً آن مرد جوان را تا 
سر حد مرگ می زد و بھ او رحم نمی کرد اما چون زندگی و 

دوست خواھرم دوست داشت می ترسید کھ خود را بیشترجان
ست بھ تلافی بزند و یا از او شکایت کند و او را بھ در آینده د

رستند و در این شرایط نمی توانست از اعمال نامزدش فزندان ب
مطلع شود و خانواده را زیر نظر داشتھ باشد لذا جز فحش و 

،ھیچ کاری از دستش )دوست خواھرم(شدنناسزا و تحقیر کر
.ساختھ نبود

رسیدم فوراً حدس زد کھ بھ محل کار پدرموقتی کھ
اتفاقی افتاده چون بھ ندرت کسی از ما بھ محل کارش می رفت
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جای ثابتی نداشت و خواھرانم اجازه نداشتند تا برای او چرا کھ
غذا ببرند لذا خوراک سھ وعده را با خود بھ سر کار می برد و 

.بدون گرم کردن آن را می خورد

رسید برای چھ کاری آمده ام باری وقتی کھ از من پ
و گفت کھ حتماً برگردید داردمحمد کارتان":گفتمشدر جواب

."حتی اگر نصف دست مزد کار امروزتان را از دست بدھید
در واقع جرأت نداشتم واقعیت را بگویم و از ترس 
اینکھ من را مقصر کند بھتر دیدم کھ در این مورد چیزی نگویم 

از تبظستم کھ من را متھم بھ بی خیالی و عدم مواچون می دان
چون در گذشتھ ھم دو بار من را .خانھ و خواھرانم،می کرد

جای نظارت بر کارھای خواھرانم،در ھ شماتت کرده بود کھ ب
ناگفتھ نماند کھ پدرم با ھمسایھ ھایی کھ !کوچھ بازی کرده بودم

جھ رفت بھ بچھ ھایشان فرصت بازی کردن می دادند،بھ ھیچ و
ھای و آمد نمی کرد تا مبادا فرزندان خودش از زندگی و کار

.روزمره دور شوند

وقتی کھ بھ خانھ رسیدیم ھمھ در اتاقی کھ مخصوص 
م و یچرا کھ این تنھا اتاقی بود کھ داشتپدر بود،جمع شده بودند 

چون بسیار خفھ و کوچک بود صدای کمتری بھ بیرون خارج 
.می شد
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پدرم تا مرد جوان را دید ھمھ چیز را فھمید و با دیدن 
بنشیند و از درد بھ خود ران ھایشروی مریم کھ نمی توانست 

.وده استبمی پیچید،مطمئن شد کھ خلافی سطحی ن

آن دو را در ":برادرم خطاب بھ پدرمان گفت کھ
یگر را می در آغوش یکدیگر غافلگیر کردم و ھمدو انباری 

بوسیدند حال شما در مورد این مردک بی شرف و حرامزاده 
"!تصمیم بگیرید،خودم مریم را رو بھ راه خواھم کرد

بر خلاف تصور ھمھ ما،پدرم نزدیک دوست سابق 
چون دیگر امکان نداشت برادرم اجازه بدھد با او (خواھرم رفت

پدرم بھ .!)ی می کردالبتھ اگر از مریم خواستگار.ازدواج کند
او گفت کھ از اینجا برود و ھیچ گاه در این مورد با کسی حرف 

بیشتر از ومھمھ از تعجب درمانده بودیم خصوصاً برادر.نزند
از حیرت و خوشحالی فرار کرد تا مبادا کھ دوست خواھرم او،

پدر پیرمان از سر حواس پرتی اشتباھی چنین دستوری داده و 
کھ آن مرد از خانھ بیرون رفت،پدرم بھ یھنگام.پشیمان شود

محمد گفت کھ این مرد بھ زور وارد خانھ نشده و اگر 
بی حیا دلش نمی خواست کسی نمی و " ناسزایی زشت"،این

توانست بھ او دست بزند و مقصر تنھا دختر حرامزاده ام است
و دیگر حق ندارد بھ حیاط خلوتی برود و با جیران حرف بزند

.روز بھ او غذا و آب بدھدسھارد تا و کسی حق ند
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برادرم وسط حرف پدرم،آشکارا با خشمی بی رحمانھ 
این درست نیست کھ بدون تنبیھ شدن او را رھا کنیم ":گفت کھ

و برای اینکھ دوباره از این غلط ھا نکند باید مجازات شود تا 
سپس در گوش پدرم چیزی ."عبرتی برای آنھای دیگر باشد

چی بود اما مطمئن بودم کھ می خواھد مریم را گفت کھ نفھمیدم
پدرم با نگاھی نا مطمئن برادرم را کھ بھ سوی .مجازات کند

انباری می رفت،با چشمانی خستھ از بدبختی،او را تعقیب می 
بار کردن ھاز اتاق نشست و خود را بیکرد و در گوشھ ا

.سیگارش،مشغول ساخت

ند دقیقھ ای کھ برادرم بھ انباری رفت در طول چ
ھریک از خواھرانم بھ طریقی از مریم و دوستش نزد پدرم 
چاپلوسی و بد گویی می کردند و فوراً برایش چایی و متکا 
آوردند تا اینکھ برادرمان از سمت توالت با یک بشقاب و قاشق 

از مدفوع را برگشت و در کمال تعجب دیدیم کھ داخل بشقاب 
با تکھ ھای کوچک مدفوع ھمآب زرد رنگیوبود هکردپر
با یکدیگر حل کرده بود و با خونسردی بھ سمت مریم رفت ،را

سرش را با تمام قدرتش بھ دنبال خود،تا وسط اتاق ھایو مو
با این حرکت مریم نالھ ای از تھ دلش برخواست اما .کشید

شد برادرم با یک سیلی محکم بھ او فھماند کھ اگر ساکت نبا
سپس بدون ملاحظھ  از او .دست از سرش بر نخواھد داشت

پرسید کھ آیا قول می دھی کھ این کار را ھیچ وقت و با ھیچ 
گفت کھ ھیچ گاه چنین کسی تکرار نکنی؟خواھرم بدون مکث
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تکرار نخواھد کرد و اگر بار دیگر این اتفاق پیش آید را غلطی 
آشغال ھای حاضر است تا جانش را بگیرند و جسدش را لای

.سر کوچھ با تن عریان دور بیندازند
ھمھ شما شنیدید کھ خودش قبول ":برادرم در جواب مریم گفت

کرد تا اگر بار دیگر تکرار شود با رضایت خاطر کشتھ شود و 
من ھم بھ خاطر آبرو و شرفم بھ او رحم نخواھم کرد و می دانم 

"!با کشتن او خداوند بر من خشم نخواھد گرفت

در ھمان لحظھ تکھ ای از مدفوع را با قاشق برداشت 
و با یک دست گردن مریم را فشار داد و با دست دیگرش قاشق 

نزدیک کرد و بھ او گفت کھ دھانش را باز اورا بھ سوی دھان
اما مریم از تعجب اصلاً نمی توانست !کند و مدفوع را بخورد

می کرد ولی اشکھایش خواھش و التماس کند و حتی نالھ ھم ن
.ھم چنان بر صورتش جاری بود

مجبوری تمام ": برادرم با تھدید خطاب بھ او گفت کھ
محتوای این بشقاب را بخوری پس بدون آنکھ دوبار کتک 

اما مریم ھم چنان لال شده بود تا اینکھ ".بخوری شروع کن
ش زد  اما برادرم قاشق را بھ کنار نھاد و محکم لگدی بھ شکم

خواھید بھر کاری ":این بار بھ سختی نالھ می کرد و گفت
من را ببخشید حاضرم .انجام می دھم اما این کار را با من نکنید

تا یک ماه بدون نان و آب زندانی ام کنید ولی این کار را با من 
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کھ می را مد و ھر جای بدنیحاضرم موی سرم را بتراش.نکنید
!" ؟د اما این مدفوع را بھ خوردم ندھیدبا سیخ داغ کنی،دیخواھ

اما برادرمان بدون توجھ بھ حرف ھایش دوباره با 
میلگرد شروع بھ زدنش کرد و ران و ساق پاھایش را ھدف 
این آھن سخت قرار داده بود و تا می توانست او را زد تا اینکھ 

!مریم تسلیم شد

ماجرا می گذرد ھیچ گاه الان کھ چھل سال از این 
نتوانستم احساسی را کھ در آن لحظھ در من بھ وجود 
آمده،دوباره تجربھ کنم و ھیچ گاه با چنین موردی برخورد 
نکردم و حتی تا قبل از آن روز چیزی در باره این گونھ 

و شاید اگر خواھرم قربانی این جنایت مجازات ھا نشنیده بودم
چنین واقعھ ای و عدم احساس کثف نمی شد،شانس ندیدن این 

.فراموش نشدن آن را،داشتم

وقتی کھ مریم دھانش را باز کرد چشمانش را بستھ 
بود و دیگر اشک ھایش خشک شده بود و با دو دستش موھای 
سرش را محکم می کشید تا احتمالاً درد مانع از احساس تھوع 

ھانش خالی کرد یا ھمچو چیزی شود اما تازه کھ قاشق را در د
او را وادار کرد تا آن را در دھانش جویده و سپس آن را قورت 

تازه کھ با سختی این کار را انجام داد بھ او گفت کھ .دھد
فکر می کرد کھ ھمھ چیز ،مانھمچومریم احتمالاً برخیزد اما 
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داد کھ باید تمام محتوای دستورتمام شده است اما محمد بھ او 
سپس خودش رفت و در کنار پدرم .خر بخورداین بشقاب را تا آ

نشست و با نگاھی از سر تھدیدی وحشیانھ کھ اکنون می دانم 
تکھ عاری از عقده گشایی نبوده است،ھمھ ما را بھ وحش

وردن نکند دوباره او و فریاد زد کھ اگر شروع بھ خھ بودانداخت
ا اما قبل از آنکھ حرکتی کند،مریم فوراً بشقاب ر.را خواھد زد

آب (،برداشت و با دست مشغول خوردن شد و مایع زرد رنگ
سر کشید و شروع بھ سرفھ ،را در آخر) فاضلاب و ادرار

این باید عبرت خوبی ":برادرمان خطاب بھ ما گفت.کردن کرد
برای ھمھ شما باشد کھ بار دیگر بدتر از این را بر سرمان 

رانم خواھسپس." خواھد آورد اگر مرتکب چنین خطایی شویم
با ترس و وحشت و از سر ناچاری گفتھ ھایش را تأیید کردند و 

آنگاه محمد دست پدرم را گرفت .بھ ترتیب از اتاق بیرون رفتند
و او را با خود بھ بیرون برد و در اتاق را نیز،قفل بزرگی زد 

و حتی اجازه نداد کھ مریم صورتش را و کلیدش را با خود برد
ف دستشویی رفت و نیم ساعت بعد اما خودش بھ طرتمییز کند

مھمانیی کھ برای لباسبا تنھابا صورتی اصلاح شده و
را برای دیدن نامزدش پوشیده بود و در کمال ھا،داشت،آن 

.آرامش و بی خیالی از خانھ بیرون رفت

آن روز را پس از رفتن برادرم،در انباری بھ سر 
ر کرد تا برای خوابیدن بردم و شب ھنگام خستگی من را وادا

بھ داخل خانھ بروم و با گرسنگی شدید کھ مجازات ھمھ ما شده 



-39-مجازات خواھرم

و پدر بودنی ازبود،بھ استثناء پدرم کھ او ھم بدون ھیچ احساس
بھ عادت ھمیشگی خود را بھ نفھمیدن زده بود و تو گویی کھ 

می خوردن سرگرمدر بیابانی برھوت،بھ تنھایی نشستھ و 
نکھ او قسمت زیادی از بی احساسی اش را بھ نھ ایاما !باشد

!بخشیده بود؟نمحمد 
نھ تنھا او بل ھمھ اھل خانواده ما نیز،چنین ھستیم اما 

.با ھمان ماھیتولیبا تغییراتی در ظاھر،

خلاصھ آنکھ بھ ناچار چشمانم را بستم تا غذا خوردن 
کھ پچ پچ می کردند دراز پدرم را نبینم و در کنار خواھرانم 

.مریم را ندیدمبعد و تا سھ روز ...کشیدم و بھ خواب رفتم
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